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 بسم الله الرحمن الرحیم

 ادامه بررسی امکان و عدم امکان اخذ قصد قربت در متعللق امر
تکمیل بحث فرق میان  و مطلب که در راستایشایسته است د ،مقتضای اصل لفظی قبل از ورود به مقام دوّم از بحث و بیان

 گیرد.، مورد توجّه قرار ی باشندمو توصّلی و بیان امکان اخذ قصد امتثال امر در متعلّق  واجب تعبدّی

ل  دیگرراهکار های بیان : مطلب اول

به صورت جزء و یا  ،اخذ آن در متعلَّق که دخالت دادن قصد قربت در متعلَّق وجوب تعبدّی به نحو انسته شدداز مطالب گذشته 
یم ستهاین مطلب در صدد بررسی امکان داشت. در حال حاضر تحقیقی  لکن به نظر ،، به نظر بسیاری از اعاظم محال بودشرط

تثبیت دخالت قصد قربت در متعلَّق امر تعبدّی قابل ارائه  برای هکار دیگریمتعلَّق، را ذ قصد قربت درفرض استحاله اخ که آیا بر
مقام بررسی مقتضای اصل در باید  در نتیجهو  یمرگذادی را اساساً کنار هست یا باید ایده دخالت قصد قربت در متعلَّق اوامر تعبّ 

 تعبدّیّت خواهد شد. مقتضای اصل لفظی ،به عکس در صورت حفظ این ایده و یمپذیرب را توصّلیّت ،لفظی

ائینی عراقی و محقّق ن حقّقم که در بیانی است ها دو راهکاراهمّ آن است. توسّط اعاظم ارائه شده در این جهت راهکار هایی
 مشاهده می شود. «اعلی الّه مقامهما»

 1«رحمة الله علیه» محقلق عراقی یانب

صورتی در  ،اتی که در جهت دخالت قصد قربت در متعلّق امر تعبدّی ارائه شدیرادمحاذیر و ا تمامبیان ایشان آن است که  حاصل
به امر در واجبات تعبدّیهّ،  گفته شود، یعنی دگرداخذ شرطیّت  نحو جزئیتّ و یا به ،در متعلَّق امر امرقصد امتثال که  ندبود اردو

به این صورت  قصد امتثال امر، ولی اگر تعلّق گرفته است به قصد امرمجموعه مرکّب از ذات فعل و قصد امر یا ذات فعل مقیدّ 
، به گونه ای ودشاخذ  امر که امر به آن تعلّق گرفته است، در متعلَّق یذات فعل با توأم، بلکه قصد امتثال امر رددگدر متعلَّق اخذ ن

ی به گونه ای یعن، باشد مقیدّ به قصد امر تعلّق گیرد، بدون اینکه می باشد، به حصّه ای از ذات فعل که همراه با قصد امرکه امر، 
چون متعلقّ  .یک از محاذیر گذشته لازم نمی آیدهیچ در این صورت  ؛هر دو از متعلَّق امر خارج باشند ،به آن قید و تقیدّکه  باشد

 می شود.لحاظ امر خود ذات است که توأم و همراه با قصد امر 

                                                           
ثمّ لا یخفی عليك انه علی ما ذكرنا من »، بعد از اثبات عدم امکان اخذ قصد قربت به معنای قصد امر در متعلقّ امر می فرمایند: 191، صفحه 1ایشان در نهایة الافکار، جلد  - 1

بخيال انهّ إذا لم یکن المأمور به هو المقيد عدم إمکان أخذ الدعوة قيدا في المأمور به لا یلزم منه تعلق الأمر و الإرادة بنفس ذات العمل مطلقا و لو منفردة عن الدعوة كما توهم 
بالإتيان بنفس ذات العمل إلّا انه في صورة انفرادها عن الدعوة لما كان الغرض بعد علی حاله یحدث امره آخر متعلقا  فلا جرم یکون هو الذات المطلقة و لازمه هو سقوط الأمر

الدعوة،  س الذات و لو مجرّدة عنبالعمل و هکذا إلی ان یؤتی بداعي امره فيحصل الغرض و یسقط الأمر، إذ نقول: بأنه بعد فرض عدم قيام الغرض و المصلحة في العبادات بنف
بمقتضی تبعيّة الإرادة لقيام المصلحة یتضيقّ دائرة الإرادة   دائرة قيام الغرض و المصلحة، بل بل قيامه بالذات مع الدعوة، فلا جرم في مثله یستحيل أوسعية دائرة الإرادة و الأمر عن

 .«حة بنحو لا یکاد تعلقها إلّا بالذات التوأمة مع الدعوةو الأمر أیضا حسب تضيق دائرة الغرض و المصل
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 «رحمة الله علیه» یان محقلق عراقیبقد ن

 پنج صورت متصوّر است: کهلبرای متعلّق امر چهار و ب

ل قیدّ به آن که هم قید و هم تگونه ای ، به قصد قربتذات فعل مقیدّ به یعنی  ،ذات فعل به شرط شیء باشد ،نکه متعلَّق امرای اول
 نحوه دخالت جزء در ضمن کلّ است؛ نحوه دخالت قصد قربت در متعلَّق، ،در این صورت .داخل در متعلَّق باشد

م که قید خارج از متعلّق و تقیدّ به آن داخل در متعلَّق باشد. گونه ای به  لکنذات فعل به شرط شیء باشد،  ،آنکه متعلّق امر دول
  حوه دخالت شرط در مشروط می باشد؛در این صورت نحوه دخالت قصد قربت در متعلَّق، ن

م به صورت  ،در این صورت، عدم قصد قربت. الی از قصد قربتخ ذات فعلنکه متعلَّق امر، ذات فعل به شرط لا باشد، یعنی آ سول
 ؛خواهد داشت دخالت در متعلّق امر ،شرطجزء و یا 

ر در این صورت ب عدماً. وجوداً و ربتخالت قصد قبدون د فعلذات ذات فعل لا بشرط باشد، یعنی  ،آنکه متعلَّق امر و چهارم
 اً هیچ دخالتی در متعلَّق ندارد.نه جزئاً و نه شرط ،و نه عدماً  ق مطلق است و قصد قربت نه وجوداً متعلَّ  ،خلاف سه صورت پیشین

رت صوو  شرط به نحو یا ،ء استجزبه نحو هر کدام یا  و یا عدمی ،دخالت قصد قربت در متعلَّق یا وجودی است ،بر اینبنا 
و بتواند متعلَّق را به حصّه مطلوب و حصّه غیر  ودهکه حصّه آفرین ب امر، به گونه ای در متعلَّق قصد قربتبرای دخالت  دیگری

 د، قابل تصویر نیست.ماینلوب تقسیم مط

ه بها بحال  مه  توجل امر هر چند  علّقتم»ند: یافرماین مطلب وجود دارد که می  «یهرحمة الّه عل»محقّق عراقی در کلام  می گوییمفوق مقدل
ملازم با قصد امتثال امر ل است که فع ذاتامر حصّه ای از  تعلّقمد، بلکه نمی باشمقیدّ به قصد امتثال امر نیست، لکن مطلق هم 

در حالت خالی بودن متعلَّق از قصد امتثال امر، وجود غرض  . زیرا، تضییق دائره غرض استقتعلّ م نشأ تضییق دائرهالبتهّ م .دباش
، ولی این باعث مقیَّد دردگق می شود که شامل حالت خلوّ متعلَّق از قصد قربت نمی متعلَّق امر به گونه ای ضیلذا دائره ندارد. 
ادّعا شود متعلَّق امر، حصّه ای خاصّ از متعلَّق است، نه مطلقاً و  ست کهان آه ب خنساین شت بازگ. 2«ی شودمهم نتعلّق شدن م

در  .جزء و یا شرط آن متعلَّق اخذ شود ،ل امر همراه شود، بدون اینکه قصد امتثالآن عبارت است از ذات فعلی که با قصد امتثا
این نتیجه ای جز جمع بین  وق مطلق خواهد بود حالی که اگر قصد امتثال جزء و یا شرط متعلَّق اخذ نشود، لا محاله متعلَّ 

 جزء یا شرط اخذ نشدن قصد امر درچون دخالت قصد امر در متعلَّق، اقتضای تقیید آن را دارد و متناقضین را به همراه ندارد. 
 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»                                                      .را دارد عدم تقییداطلاق و متعلَّق، اقتضای 

                                                           
و علی ذلك فموضوع الإرادة و الأمر و ان لم یکن مقيدا بالدعوة و لکنه لا یکون مطلقا »، بعد از تقریر مطلب گذشته می فرمایند: 191، صفحه 1فکار، جلد ایشان در نهایة الا - 2

هة تضيق دائرة الغرض و المصلحة و عدم سعته من ذات العمل تکون توأما و ملازمة مع الدعوة، و منشأ هذا الضيق كما عرفت انما هو ج حصّة أیضا بل هو انما یکون عبارة عن
حال خلوّ الذات عن الدعوة من دون للشمول لحال خلوّ المتعلق عن الدعوة، حيث انه لأجل تضيق دائرة الغرض یقع ضيق أیضا في ناحية الإرادة و الأمر بنحو یقصر عن الشمول ل

فاذن لا یکون موضوع الأمر و الإرادة مطلقا، فلا جرم بإتيان ذات العمل مجرّدة عن الدعوة لا یسقط أیضا أمره،  ان یکون ذلك الضيق منشأ لتقيد الموضوع، كما هو واضح. و حينئذ
حدث امر جدید، الأمر و من جهة بقاء الغرض یإذ سقوطه حينئذ انما هو بإتيان العمل مقرونا بالدعوة فما دام عدم الإتيان به كذلك كان الأمر و الإرادة علی حاله، لا انه یسقط هذا 

 «. كما هو واضح


